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هاي محلي هورامانبازي
∗باقي صفاري

با مقدمه حمزه محمدي

مقدمه
ي فرهنگي مـا شـاهد    در هر حوزه  . باشدبررسي و شناخت يك فرهنگ در گرو شناخت همه عناصر آن مي           

بازي و تفريحات نيـز از اجـزاء و عناصـر فرهنـگ يـك جامعـه       . باشيميژه آن حوزه مي  عناصر به هم پيوسته و و     

بازي «.باشند  مي كه با توجه به شرايط اكولوژيك و فرهنگي داراي ماهيتي متمايز و جداگانه          شوندمحسوب مي 

ر عمل اجتمـاعي  ه«گرا بيانگر آن است كه رويكرد كاركرد. باشندداراي كاركردهاي متعددي مي   » و تفريحات 

). 121، 1372،  الامينـي روح(» و هر نهاد را با توجه به روابطي كه با تمامي كالبد اجتماعي دارد در نظـر بگيـريم                  

شايسته يادآوري است كـه  . باشدهاي سني تا حدودي متفاوت مي با توجه به دوره   » بازي و تفريحات    «كاركرد    

تـر و بـه   رسـيم بازيهـا پيچيـده   هـاي بـالاتر مـي   ، به تدريج كه به دورههاي سني استانواع بازيها متناسب با دوره    

شناسـي متناسـب بـا    شناسـي و روان ، جامعـه شناسـي مردم. باشندمي»  ذهني�فكري  «عبارتي ديگر داراي شاخصه     

شناسـي آن را در قالـب       مـردم . پردازنـد و انـواع كاركردهـاي آن مـي       » هـا بـازي «رويكرد علمي خود به مطالعـه       

شناسـي آن را در قالـب تئوريهـاي    ، و جامعـه بخـشي و كـاركردي فرهنـگ   و به عنوان اجـزاء هويـت      » فولكلور«

شناسان نيز بازيها را بعنـوان عـاملي اساسـي در تكـوين             نروا. دهندشدن مورد بررسي و مطالعه قرار مي      اجتماعي

.كنند ميشخصيت تلقي

بيان مسئله
در ايـن سيـستم همبـسته       . كننـد را به عنوان يك سيستم همبسته مطالعه مي       شناسان كاركردگرا فرهنگ    مردم

. آورده مي كنندهمه عناصر و اجزا در پيوستگي كامل با هم قرار دارند و هر كدام به نوعي نيازهاي سيستم را بر    

 ارتباط آنرا بـا  ، زماني اين مطالعه كامل است كهپردازيممثلاً وقتي كه به مطالعه يك جشن يا يك نوع بازي مي     

بخشي از نظام فرهنگـي هـر جامعـه محـسوب           » بازي و تفريحات  «. مشخص شده باشد  ... ، دين   ، سياست خانواده

بـا نگـاهي بـه اقـوام و گروههـاي          . باشـند شوند كه باعث متمايز شدن آن از ساير گروهها و جوامع ديگر مي            مي

هاي مريواندبير شيمي دبيرستان∗
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هـاي متمـايزخود    در تمـامي جامعـه داراي شاخـصه       » تبازي و تفريحـا   «مختلف به اين نكته پي خواهيم برد كه         

، كه ايـن امـر بيـانگر        »فرهنگ عام ولي خاص است    «شناسان معتقدند يكي از ويژگيهاي فرهنگ       مردم. باشندمي

هـاي  ، رسـوم و جلـوه     هاي چشمگيري در اعمـال    ، تفاوت آن است كه با وجود تشابه در كليات و خطوط اصلي          

.فرهنگي دارند

دهنـد داراي  علاوه بر اينكه نمايي ويژه از هويـت فرهنگـي يـك جامعـه را نـشان مـي             »  و تفريحات  هابازي«

، ضمن اينكه گيردهويت اجتماعي كودك در بازيهاي پيش دبستاني شكل مي. باشندكاركردهاي ويژه خود مي

هـا و تجديـد   نجـام بـازي   هاي همسال با ا   ريزي سازمان يافته درگروه   بخشي از اوقات زماني كودك بدون برنامه      

 آورده و بـدين  هـاي جمعـي و سـازمان يافتـه روي      هاي بعد فرد به بـازي     در دوره . شودقواي جسماني سپري مي   

بيـشتر داراي كـاركرد   » بـازي و تفريحـات  «در دوره بعد از نوجـواني  . شودهاي جمعي آشنا ميترتيب با ظرافت  

فـرد در جريـان انجـام بـازي از طريـق تجربـه اعمـال متفـاوت               ،  در هـر حـال    . باشـند مي»گذران اوقات فراغت    «

.كندشخصيت متمايز پيدا مي

» ورامـان هـه «محلـي  » بـازي و تفريحـات  «، محقق بر آن است كه به توصـيف كامـل        در اين پژوهش ميداني   

.هاي سني متفاوت بپردازدمتناسب با دوره

روش تحقيق 
مردم نگاري عبارت است از مطالعه دقيق و همه جانبه «. شدبامي» مردم نگاري«روش تحقيق پژوهش حاضر 

). 97 ، 1372، الامينيروح(» اي محدودهاي انساني در جامعهتظاهرات مادي و غير مادي فعاليت

در ايـن روش بـراي   . باشـد هـاي توصـيفي در مـورد موضـوعات ويـژه مـي       مردم نگـاري بـه منزلـه گـزارش        

در پژوهش . هاي مختلف نظير گفتگو و درد دل و مشاهده استفاده كرد         نيكتوان از تك  آوري اطلاعات مي  گرد

.حاضر اطلاعات به وسيله مشاهده دقيق و همه جانبه و همچنين مشاهده مشاركتي گردآوري شده است

ادبيات نظري 
 تئوري تفريح و تجديد قوا -1-1

برد بلكـه باعـث اضـافه و        ي را از بين نمي    بازي انرژي اضاف  ): استاد فلسفه دانشگاه برلين   (موريتس لازاورس   

انباشت انرژي است وقتي شخصي در اثر كار و فعاليت خسته و كسل شده اسـت انـرژي او در اثـر كـار از بـين                           

). 1378غلامي، (گرداند ، بازي انرژي از دست رفته را به او باز ميرفته

 تئوري تصفيه و پالايش-2-1
هاي سازمان يافته خوب در جامعـه نبـود تـا بـدان     اگر انواع متعدد بازي   «: بر اساس نظر روانشناس آمريكايي    
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» .شـد وسيله انرژي انباشته و خطرناك جوانان خالي و مصرف شود ، كار معلمان و والدين واقعا وحشتناك مـي             

).1378همان، (

 تئوري رفع خستگي-3-1
ت مفيـد و مـؤثر روي سـلامتي و نـشاط و             بـازي اثـرا   «:  معتقد اسـت   پاتريك روانشناس آمريكايي  . تي. جي

. باشدگذاشته و عاملي براي جلوگيري از رفتار ضد اجتماعي دوران نوجواني مي           » انسان جامعه مدرن  «تندرستي  

خـود  «سـود بـازي در      . باشـد گيرنـد، مـي   ؛ تمام فعاليت آزاد و دلخواه كه صرفاً به خـاطر بـازي انجـام مـي                بازي

).1378همان، (» . تحت فشار هيچ يك از عوامل اجبار دروني و بيروني نيستاست و انجام بازي» پرورشي

 تئوري اجتماعي شدن -2
هـاي دنيـاي بزرگـسالان نزديـك        كودك بـه تـدريج بـه واقعيـت        «: معتقد است ) 1961(شور روانشناس   سي

را از طريق پرداختن بـه  ، استدلال و قانع شدن ، آشفتگي و عصبانيت   ، سردي ، گرمي ، نرمي او به سختي  . شودمي

، آنهـا را بـا   هاي اصلي بازي را افزايش يـا كـاهش دهـد   گيرد و بدون اينكه ويژگي، تمرين كرده و ياد مي    بازي

يكـي از هـدفها و   . هاي بازي وفق داده و بازي اصولاً اجتماعي استها و امكانات و پيروزيوظايف و مسئوليت  

).1378همان، (» .بازي سازنده انسان اجتماعي است. تهاي بازي حس دوستي و معاشرت اسبازده

، معرفـت و شـناخت دوران   بازي وسـيله عمـده رشـد اسـت    «: بر اين نظر است   ) 1818(مكروگال روانشناس   

، بـدون بـازي قـدرت اراده     . كندرشد سالم يك زندگي پربار را ميسر مي       . كندبزرگسالي را طبيعي و متعادل مي     

).1378همان، (» .امل نخواهد شدگيري و رشد كتصميم

هاي كاملاً جـاذب، بـراي رشـد كامـل عقلـي و جـسمي       بازي«: گزل و ايلگ دو روانشناس اوائل قرن بيستم 

).1378همان، (» .ضروري هستند

 نقش بازي در تكوين شخصيت-3
كـس  هـيچ گيرنـد كـه   ها بـه وسـيله بـازي چيزهـايي را يـاد مـي       بچه«:  معتقد است  لورنس فرانك روانشناس  

، ، اشـياء  ، مكان هاي دنياي خارج از قبيل زمان     كودك از طريق بازي واقعيت    . ها بياموزد تواند آنها را به بچه    نمي

هـاي معنـوي و مـادي را    ارزش. سـازد ، و مردم را كشف كرده و خود را با آنها آشـنا مـي              ها، ساختمان حيوانات

هـا و روابـط مـابين آنهـا را بـه كودكـان             ظرفيـت زنـدگي انـسان      هاي متعدد و پيچيـده و     بازي نمونه . آموزد  مي

بازي باعث تمرين و تكرار اين روابط شده تا آنها را فرا گيرند و خود را در بزرگسالي براي زنـدگي  . آموزدمي

).1378همان، (» .اجتماعي آماده كنند

كودك را رها كنند براي بـازي  شايسته است در بعضي اوقات      «: معتقد است ) ق  . ه 325�421(ابن مسكويه   

).1378همان، (» .كردن و استراحت نمودن تا از زحمت تحصيل و تأديب استراحت نمايد
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هر روز يـك سـاعت كـودك را از بـازي بـاز ندارنـد تـا                  «: معتقد است ) ق. ه 550�450(امام محمد غزالي    

).1378همان، (» .، تا تنگدل نشود كه بدخوي و كوردل گرددفرهيخته شود

، قـدرت را   ، خودنمـايي  بازي به كودك امكان بروز اميـال برتـري جـويي          «: گويدآلفرد آدلر روانشناس مي   

همان، (» .ها به عنوان روشي براي وقت كشي نگاه كردهرگز نبايد به بازي. دهدها را تخفيف مي  داده و ناراحتي  

1378.(

كار و بازي-4

ي را با هم مقايسه كرده جهت تمييز آن دو، پـنج ضـابطه را بيـان        كار و باز  ) 1962(پياژه روانشناس سويسي    

:استنموده

.ي كار استهدف بازي در بازي نهفته است در صورتي كه هدف كار در خارج از محدوه.1

.بازي فعاليتي اختياري بوده در صورتيكه كار فعاليتي اجباري و الزامي است.2

.، كار ضرورتاً خوشايند نيست همراه داردبازي خوشنودي و خوشحالي را براي بازيگر به.3

.بازي از قيد سازمان رها و آزاد بوده در صورتي كه كار با سازماندهي همراه است.4

.، كار گرايش به سوي كشمكش و پرخاش استبازي از كشمكش و پرخاش به دور است.5

ر كودكـان خردسـال اسـت و     ترين اشكال تفكر سمبليك د    هاي تخيلي يكي از اصيل    بازي«: گويد پياژه مي 

هـاي پيـشين خـود در دنيـاي     ها را بر حسب علايـق و دانـش  دهد تا واقعيت  استفاده از آن به كودك فرصت مي      

).1378همان، (» .پيرامونش درونسازي نمايد

 نقـشهاي  هـاي كـودك در زمينـه    اجتماعي بـه قابليـت  ـبازيهاي نمايشي  «: معتقد است) 1968(سيميلانسكي 

).1378همان، (» كندتر كمك ميهمچنين تعميم مفهوم نقش به درجات وسيعاجتماعي و 

، در كـار  ، وقتي بزرگ شدكودك در بازي هر طور باشد     «: گويدماكارنكو مربي برجسته شوروي سابق مي     

بـازي  . زيرا در بازي خوب قبل از هر چيز كوشش كـار و كوشـش فكـر وجـود دارد                . هم همانگونه خواهد شد   

).1378همان، (» .يه كار خوب است، شبخوب

ورامان بازيهاي محلي هه
ورامانبازيهاي پيش دبستاني هه: الف 

�M@òŒ@@ó�Ü@ÂäbqìZ كـشد  راه رفتن را نياموخته است و خـود را روي زمـين مـي   زماني كه كودك هنوز شيوهI@@ó��Üb 
ðmŽíØH    گيـرد و بـه آرامـي    ت سـراو قـرار مـي   يكي از بزرگان خانواده زير بغل كودك را گرفتـه و خـود در پـش



159امانهاي محلي هوربازي

�bqìó��Ü@Â�äòŒ@@ò@@«:خوانـد  ميكودك را وادار به راه رفتن كرده و با نوايي خوش آهنگ اين بيت را             Šü�è@b�q@L@L

a Šóå"i@CòŒó�Ü@Âäbqì«)پايت را بلند كن و راه بيفت(.

�M@@@óàbØóm@Ší�Ýq@Ší�Üóè@@Z اي كه چند كـودك وجـود   ، در خانهننشينهاي پاييز و زمستان و روزهاي زمستا   در شب

نشاند و پايـشان را بـه صـورت      ، مادر بزرگ و پدربزرگ كودكان را در كنار هم پشت به ديوار مي             داشته باشند 

زند و اين جمله را موزون ها مي، خود نيز در كنار آنها قرار گرفته و با دست روي ران بچه          كشدموازي دراز مي  

ó�àbØóm@Ší��Ýq@Ší�Üó�è@@óàbàó�’@ì@Ší�(@ì@†ŠòŒ@L@@@ç‰�Žïiò†@ç‰�Žïi@ó�ÜóØ@L@L@@@@@«:كنـد ر مي  آهنگ تكرا  با صداي خوش  و

@@âØíÜ@ðuby@ðäbàŠò†òíîû Š@âØŽíÜ@ðuby@LòŽíîŠó(@a‡Ìói@óÜ@òŠóØ@Lóå @”îìó÷@óå @óå @ñó÷@L@@@@ð�Üb�q@ó�våÜbq@Žßb�q@L
óvå(@@òŠbÔ@çbáïÝ(@L@@òŠaŒ@ð"äò†@L@@@@ó“ŽïØŠüè@bq@ó“ŽïØ@ðqüš@L«اي كهلحظه»@bqó“ŽïØŠüè«)را ادا ) پايت جمع كن

كنـد و عمليـات   گذارد و رتبـه اول را كـسب مـي         كند آن كودك پايش را جمع كرده و در زير خودش مي           مي

.شوددوباره تكرار مي

�M@@ñŒb�i@óÜìüîòì) هاي مرسوم اين شـرايط سـني را بـا توجـه بـه      ها بازيها و پسر بچهدختر بچه ): عروسك بازي

داشت با تخيلات خـود در هـم آميختـه و بـه انجـام       ابزار و وسايلي كه در اختيار خواهند   محيط زندگي خود و   

�ça«.رسانندميÔóÐ@ñóq@ìŠaíi@aí‚@bî@ça‹Žïq@ìŠóà@ðÜbi@òíîòì«.

باشد مرسوم مي) ابتدايي( بازيها و سرگرميهايي كه در دوران دبستان -ب 
�M@@ðmb�Üóà@ðmb�Üó‚@ :     بـا توجـه بـه اينكـه بـام      . بندنـد چوبي كوچكي را با نـخ مـي  چند كودك دبستاني يك سبد

رسانند ها مي، كودكان خود را به پشت بامباشندورامان با همديگر مرتبط بوده و اكثراً يك طبقه ميهاي ههخانه

هـا آويـزان كـرده و بـا    هـا بـه درون خانـه     يا دودكش خانه  ) نورگير(»æšû Š« دارند از  همراهو سبدي را  كه به     

ðma‡�i@çbnÙ“�ïäóØ@ì@Šü�Ø@ðmb�Üó�à@ðmb�Üó�‚@@@@@@Žð�i@‹�Žîˆ@óØóÙ“�ïäóØ@LŽ@@@ó�ØòŠüØ@L@@@@@@@@@@«:خواننـد صداي كودكانه خود مـي    

@óšói@òìŠò‡i@ñónš@ó›‚íi@óÙi@ð(ò†@LŽði‹Žïà«.  صاحب خانه با شنيدن صداي كودكان و تقاضاي آنها نخـود

رار داده و كودكان با بـالا كـشيدن آن         و گاهي يك زغال افروخته را درون سبد ق        ... ، توت و    ، گردو و كشمش 

. كنندبرند و آن را در بين خود تقسيم ميسهم خود را مي

2-@@@ðäbi@ìón’óq@ðäbqím@tím@@ðäb(@ìóäbî@ :   چندين كودك توپ پلاستيكي كـوچكي  . بزرگ قوم را سان گويند

، توپ به زنندتوپ را به زمين مي. گيرنداي كه گنجايش بازي آنها را دارد قرار مي   را با خود برده و در بام خانه       

زننـد و بـا شـمارش ايـن      را مي ... ي دوم و و سوم و     شود و دوباره با كف دست ضربه      بلندي قد آنها منعكس مي    

درپـي  اگر كسي نتوانـد پـي  . كنندآيد و نفرات برتر را مشخص ميها رقابتي سالم در بين آنها به وجود مي      ضربه
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.بودتوپ را بزند بازنده خواهد 

�M@ðäýí‚@ :    چنـد دور  زند طوري كه انعكاس آن خيلي بيش از بلنداي قدش باشديك نفر توپ را به زمين مي ،

اي چرخش بايد مواظب برگشت توپ باشد اگر توپ به زمين برخـورد كنـد            چرخد و در لحظه   به دور خود مي   

.شودبا شمارش اين اعمال نفر برتر مشخص مي). كزيا(بازنده است 

ي دو متـري قـرار   گيرد  به اينصورت است كه دو نفر در مقابل هم در فاصـله      ي ديگري كه با توپ انجام مي      باز

زند كه به طرف رقيب انعكاس پيدا كنـد  گيرند يكي از آنها توپ را در مركز خط فاصل طوري به زمين مي             مي

سـوي هـم بـازي انعكـاس     و طرف مقابل فوري با كف دست توپ را در مركز خط فاصـل بـه زمـين زده و بـه                       

، اگر كسي توان انعكاس توپ را به سوي همبازي نداشته باشـد و تـوپ در زمـين او فـرود بيايـد بازنـده       يابدمي

.است) كزيا(

TM@ðäbmŠíÝ‚@ :و در دست گرفته، سپس نخـي را  اندكه ميخ نعل را به نوك آن زده     ) درخت بنه (اي چوبي   فرفره 

گذارند و با كف دست استوانه خلوتـه را گرفتـه آن را بـه              ت را روي ميخ مي    به دور آن پيچانده و انگشت شص      

كشند و خلورته حركات دوراني خود را شروع       كنند و فوري نخ را به سوي خود مي        يك متري خود پرتاب مي    

تري بچرخد صـاحبش را     اي كه زمان طولاني   شود و خلورته  كند و رقابت در بين صاحبان خلورته شروع مي        مي

هنگـام چـرخش   هـاي ورود و خـروج هـوا هـستند و          روزنـه ها در سطح داراي   بعضي از خلورته  . ده مي كند  برن

)ñaòŠüi (آفرينندصدايي مي.

RMðäbÔívå(@ :در محلي به نامداردنيزه نيم متري چوبي انتخاب كرده، اين سنجوق نوك تيز و برايي ،»@bî@b"Üüi

@b ìŠìó�(«     يك نفر تمام نيروي خود را در بازوانش منسجم كرده و سنجوق را به كه زميني نرم و ناهموار دارد ،

رود و ديگران با كوبيدن سنجوق خود در كنـار سـنجوق اوليـه         زمين كوبيده و سنجوق عمود در زمين فرود مي        

.كن كندبرنده كسي است كه سنجوق اوليه را ريشه. سعي مي كنند كه آن را بيندازند

�M@ðäýò‡äü @ : مقـداري بـرف را در دسـت گرفتـه و     . ، زمين از برف سفيد پوشيده شـده اسـت         زمستان در فصل

گـاهي ايـن   . كردنـد آنقدر آن را اين دست و آن دست كرده تا شبيه توپ شود و به سوي همديگر پرتـاب مـي         

 كم آن كم، سپس آن را زمين گذاشته با پنجه پا دهند تا حالتي يخي به خود بگيردتوپ برفي را آنقدر فشار مي

توانند روي توپ برفي قـرار بگيرنـد و تحمـل وزن آنهـا را داشـته      رسد كه مياي فرا مي  ، لحظه دهندرا فشار مي  

.چرخيدندباشد و له نشود و يك پا روي توپ برفي گذاشته و بدور محور خود مي

UM@@@ðäaíÔíÝàóè@Iðäb›àóÔH : آوري ف رودخانـه را جمـع  ها پنج عدد سنگريزه صـا ها و گاهي پسر بچه   دختر بچه

كننـد  ، در حالت نشسته قرار گرفته يكي از سنگها را به هوا پرتاب ميكرده و آنها را روي زمين پخش مي كنند      
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سـپس پـنج   . ، تا سنگهاي زمين را يكي يكي بردارندگيرندو سنگي را برداشته و با همان دست سنگ هوا را مي           

هـاي مـشت را دو بـه دو زمـين      بـه هـوا پرتـاب كـرده و سـنگ     ، يـك سـنگ آنهـا را       سنگ را در مشت گرفتـه     

در مرحله سوم سنگها را سه به يـك زمـين   . گذارند و يك جفت سنگ را برداشته و سنگ هوا را مي گيرند     مي

در مرحله چهارم سنگ را . گيرندگذاشته سنگ را به هوا پرتاب كرده تك سنگ را برداشته و سنگ هوا را مي         

گيرند سپس سنگ را به هوا پرتاب كـرده   و چهار سنگ را زمين گذاشته و سنگ هوا را مي     به هوا پرتاب كرده   

روي زمـين  در مرحلـه پـنجم سـنگها را    . گيرنـد و چهار سنگ را با هم برداشته و سنگ هوا را قبل از سقوط مي          

كنـد و بـه   اي رو به سـنگها درسـت مـي        دروازه) شصت و شاهد  (كنند و بازيگر با دو انگشت دستش        پخش مي 

، كنـد گيري و او عروس را انتخـاب مـي  در نظر مي،)òí�îòì@(گويد كداميك از سنگها عروس است ميبازيهم

دهـد و قبـل از   كنـد و دسـت ديگـرش را دروازه قـرار مـي     دارد به هوا پرتـاب مـي  ميسپس يكي از سنگها را بر     

ي دستش عبـور دهـد   ت كرده و از دروازهها را يكي شوبرگشت سنگ از هوا و برخورد آن با زمين بايد سنگ     

رسد و بايد قبل از برگشتن سنگ هوا با يك ضربه، عروس را از دروازه عبور     تا مرحله آخر نوبت به عروس مي      

دهد، در غير اين صورت بازنده است و بازي توسط دوستش ادامه پيدا مي كند و اگـر پيـروز شـود بـا انگـشت             

... دهد وال باز كرده و عمليات را ادامه مياي شبيه دروازه بسكتبدست دروازه

VM@@@×óÜóè@×óÜóà :  دهند طـوري كـه تقـارن    صاف و سالم را انتخاب كرده در محل اتكايي قرار مي ) دار(چوب

گيرند يكي از آنها رو به سوي زمين ديگري        دو كودك روي دو سر دار قرار مي       . داشته باشد و افقي قرار گيرد     

)....النگ و دولنگ(»óÜóèòì†@ñŠa†@×óÜóà@ì@ŠóàóÍïq@bî@ŠóàóØ@ñóFïØ@×óÜ×«خوانندرود و مي  رو به هوا مي   

WM@@ðäbØó�ÝŽî†@)كنند و دو سر طناب را گره زده و تـشكي روي آن  روي ساقه درختان طنابي را آويزان مي): تاب

نوع ديگـر ايـن   . دهدمياندازند و خود روي تشك در بين دو طناب آويزان قرار گرفته و ديگري او را تاب            مي

اي را پيدا كرده دو سر طناب را بـه دو سـر تختـه متـصل كـرده و      نام دارد، به اين صورت كه تخته    ) تخته(بازي  

نـشيند و دو نفـر در اطـراف او روي پـاي خـود در حالـت       كنند، يك نفر روي تخته مـي تابي بزرگ درست مي   

آورنـد و زانـو را خـم    و سپس بـه روي زانـوي خـود فـشار مـي     گيرند و طناب را با دست گرفته ايستاده قرار مي  

. آيدكنند و اين حركت را تكرار كرده تا تاب به حركت درمي

�SMðäþïi@Þïi@:به اين صورت كه گردوهايي . گيرداين بازي هم توسط تيله و سكه فلزي و گردو صورت مي

گـذاري   با گردو يا تيله به سـوي آنهـا نـشانه          دهند و در محلي مشخص    را با كمي فاصله در يك رديف قرار مي        

.كنند، هر كس هر گردويي را بزند برنده آن خواهد بودمي

��Mðäb‚aì@:9گردوي باقيمانده را به آرامي روي زمين دارند عدد گردو را انتخاب كرده يكي از آنها را برمي ،



162

 زوج گـردو دو انگـشت ممـاس را عبـور     سپس در بـين يـك  . كنند كه كمي با هم فاصله داشته باشند      پخش مي 

، گردوي اول را به هوا پرتاب كرده و ها تماس برقرار نشود اگر برنده اين مرحله شددهند طوري كه با گردومي

دارد و در هـر مرحلـه گـردوي هـوا را  قبـل از سـقوط بـا        مييكي يكي گردوها را قبل از سقوط گردوي هوا بر  

.گيردمشت مي

��M@@ñŠýó“�Žîì@:  هـاي دربـاز صـورت    هـا و درون طويلـه  ، پـشت ديـوار بـاغ   هـا بام، پشت هادركوچه پس كوچه

يكـي از آنهـا     . اين بازي قـايم موشـك بـازي اسـت         . يابنديكي خود را پنهان كرده و ديگران او را مي         . گيردمي

@†ñŠíäó�y@@@@@@ó�ÔòŠóä@íió�Ôómóä@ñŽŠí�Ø@ó�äbi@óäb�’@ñŠíäó�à@L@@@”�Žîì@ðÜüàŠó�š@ñ@«:گويدبندد و ميچشمانش رامي 

@ñŽŠí’NNN«گرددسپس چشمانش را باز كرده و دنبال كسي كه پنهان شده مي.

��M@ðäb�Übš@:   و پوسـت سـبز آنهـا     هـا رسـيده  كنند و در شهريور ماه كه گردوگودالي كوچك در زمين حفر مي

گردو را به طرف چال ) د عد10(قرار گرفته و يك دسته    ) گودال(»Žßbš«ده متري  در �، چند نفر  شودميكنده

 گـردوي  �� كسي كه گردوي بيشتري در چال بيندازد      . شمارنداند مي هاي كه در چال افتاده    كند گردو  مي پرتاب

.شودسايرين را نيز صاحب مي

�TM@@Âäó(@oÐóè@:     نگهبـان  #سپس يك نفـر  . چينند، روي همديگر ميهفت سنگ گوچك و مسطح را يافته 

، روي خـط نـشانه  گيـرد  متـري آنهـا قـرار مـي    15 با توپي كوچك در دسـت، در        % دوم   آنها خواهد بود و نفر    

)ó KŽïÔ(    زند و بـرج  ها را ميگذاري خوبي داشته باشد سنگكند، اگر نشانهها پرتاب ميتوپ را به سوي سنگ

خواهـد  ده، مـي  به سوي تـوپ دوي ـ �#فرد. رود، توپ نيز به سوي ميشوندها را ويران و به سوئي پرتاب ميآن

، اگر موفق نـشود بايـد دوبـاره بـه سـوي      ، اگر موفق شود برنده است    توپ را برداشته و با آن فرد مهاجم را بزند         

، هـا را روي هـم بچينـد   ، سنگكند سعي مي% برود در اين لحظات فرد %توپ دويده آن را بردارد و به سوي      

.  را سوار خود كرده و مسافتي را بپيمايـد         #و بايد فرد    ) زياك(اگر موفق شود برنده است و اگر زده شود بازنده           

... بايد سواري بدهد و#اگر برنده باشد فرد 

�RM@ÚÜóè@@ÚÜóà@L@ÚÜó’@L:      چوبي را روي آنها قرار دهنددو تكه سنگ را در سي سانتي متري همديگر قرار مي ،

ها را  با چـوب دسـتي    چوب روي سنگگيرد وها قرار مي   با يك چوب دستي در پشت سنگ       #فرد  . دهندمي

صورت چـوب  در غير اين . را از هوا بگيرد برنده است موفق شود آن%، اگر فرد كند پرتاب مي%به سوي فرد   

 هنگـام نزديـك شـدن چـوب بـه      #، و فـرد  ها پرتاب كنـد را بردارد و به سوي سنگ     كند و بايد آن     سقوط مي 

، چوب در هر كجـا سـقوط كـرد بـه سـوي چـوب       كندچوب را دور ميزند و دستي ميها آن را با چوب سنگ

وقتي كه چوب در )ÚÜóè(گويدو ميزنداي به نوك چوب ميدستي خود ضربه، چمباتمه زده با چوبرودمي
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كنـد هـر كجـا    هـا دور مـي  زند و از سـنگ هاي متوالي به آن ميدستي ضربهشود با چوب  گير مي اثر ضربه زمين  

مرحلـه ضـربه سـوم را وارد    گويد، سپس در سـومين مي)ÚÜóà(ي دوم را به نوك آن زده و  ضربه،  سقوط كرد 

گيرند بايد به ها با گام اندازه مي را تا سنگگويد و چوب در هر كجا سقوط كند فاصله آن    مي)’ÚÜó(كرده و 

.رتاب كندرسد چوب را پ مي% شده و مسافت را بپيمايد بعد نوبت %همان اندازه سوار فرد 

��M@×óÜóÈíà@:      پايـشان را بـه انـدازه شـانه بـاز كـرده در حالـت ركـوع قـرار           دو نفر پشت به همديگر ايـستاده ،

، نفر سوم در حالت ركوع سرش را بين محل تماس آنها قرار گيرندگيرند و دست همديگر را از زير پاها مي  مي

ت بازيكن به ترتيب به سوي آنها رفتـه و سرشـان را        ، نفرا كند كه به سرش آسيب نرسد     داده گردنش را خم مي    

زننـد و بـا پـا در آنطـرف فـرود      مـي »óÈíà×óÜ«گذارند و روي پشت نفر سوم قرار داده دست روي شانه او مي          

.آيندمي

�UMðäbÔòŒŠói@ :بندند كنند و با دو طناب ميرا سوراخ مي، دو سوي آن پارچه ضخيم يا چرمي را انتخاب كرده

پيچنـد و طنـاب ديگـر را در      ها را به دور دسـت مـي       دهند يكي از طناب   ا تا كرده سنگي را در آن قرار مي        رآن  

، طنـاب  ، وقتي كه سرعت اوليه كافي به دست آورد  را به دور سر چرخانده    )ðäbÔòŒŠói(، وسيله گيرنددست مي 

كنند و يـا مـسافت سـنگ را    گذاري ميكند، با اين وسيله نشانهكنند و سنگ مسافتي را طي مي   دست را رها مي   

اي كه جوانـان فلـسطيني بـا آن سـربازان اسـرائيلي را      همان وسيله. دهندبندي قرار ميكند وسيله رتبه  كه طي مي  

. زنندمي

�VM@@ð�äþ‚@ :   ديگران نيز هر كدام گردويـي  در روي يك سطح شيبدار زمين يك نفر گردويي را رها مي كند ،

، اگر گردوي رها شده از سطح شيبدار با ساير گردوها برخورد كند صاحب آن گردو رها )خل(كنند را رها مي

.كندشده آخري تمام گردوها را تصاحب مي

�WM@ðÜbmóšómóš@ :هـا گـروه   دهند، يك دسـته آن ها تفنگي چوبي را فراهم كرده و دو گروه را تشكيل مي بچه

مهـاجم يـا   » ضـةتة «دهـد و دسـته ديگـر خـود را     گروه قرار ميدهد و خود را حافظ منافع      اجتماع را تشكيل مي   

درگيري عملي و تخيلي و صـداي انفجـار و زخمـي شـدن و پانـسمان و نجـات                    . دهدراهزن ضد گروه قرار مي    

... شـود  زخميان و دستگيري راهزن و زنداني كردن و محاكمه يا پيـروزي مهـاجم و نـابودي گـروه شـروع مـي          

.دهندا انجام مينوجوانان نيز اين بازي ر

: بازيهاي نوجواني و جواني -ج
�M@@ñ†@”(ò†@)در مركز زمين توپ را به هوا پرتاب كرده و يكـي  . دهندها دو گروه را تشكيل مي     بچه): هندبال
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. گلُ كنند)ü�Ø@(خواهند توپ را از او گرفته ومقابل ميكند تيمشود و فرار مياز افراد موفق به گرفتن توپ مي     

،پرنـد به سـر و كـول هـم مـي    . گردددهد و توپ دست به دست ميد توپ را به افراد هم تيميش پاس مي  آن فر 

.برساند) üØQ(بهراشود آنشود ولي كسي موفق نميها توپ دست به دست ميگاهي ساعت

�M@tüm@@@ŠbÔ)ه همـديگر  ساز را به دست گرفته و توپي پلاستيكي كوچك را ب  دو نفر راكتي چوبي دست    ): تنيس

ايـن بـازي بـدون      . دهند اگر كسي با تخته دستش نتواند توپ را به طرف مقابل پاس بدهد بازنده است               پاس مي 

.گيردتور صورت مي

�M@@ðÙäa‹Ð@ìb�ÝØ@ :طوري كه پايـشان را  نشينند، شش نفر كلاه به سر در دايره مي  كننداي در ميدان رسم مي    دايره ،

ها  آنچرخد و از كلاهها مي يك نفر نگهبان كلاه به سر روي خط دايره به دور آن     ،از محيط دايره دراز بكشند    

، محافظ با لگـد  كنند كلاهي را از سر ساكنان دايره بربايندكند و افراد گروه بيرون دايره تلاش مي      محافظت مي 

 مقابل برخورد نمايد از دايـره       اگر پاي محافظ يا پاي ساكنان دايره به افراد گروه         . شودزدن مانع ربودن كلاه مي    

)ü�Ø@(كند و خود را به محل در نظر گرفتـه شـده  ، فرار مي  اگر كسي كلاه را ببرد    . نشينندبيرون آمده ديگران مي   

خواهنـد كـلاه را پـس    زند در مسير حركت افـراد دايـره دنبـال او را گرفتـه و مـي           رساند و كلاه را به آن مي      مي

شوند و نوبت گروه ديگـر   و اگردستي به او بزنند نيز برنده مسابقه مي   ده خواهند بود  اگر موفق شوند برن   . بگيرند

. است كه در دايره قرار گيرند

TM@@ñ‹qó�ØóØ@ :     ي همـديگر  ، دسـت روي شـانه  حدود چهار يا شش نفر در حالت ايستاده رو به مركز دايره كرده

كننـد از  زند و مهـاجمين سـعي مـي   دايره را دور ميدهند و يك نفر روي خط دايره نگهبان آنها بوده و     قرار مي 

اگر نگهبان . يكي از ساكنان دايره شوند) هاشانه(، تند و سريع و چابك، سوار كول غفلت نگهبان استفاده كرده   

توانند در مهاجمين مي. گيرند، برنده خواهند بود و مهاجمين در دايره قرار ميبتواند با پا لگدي به مهاجمين بزند

.صورت امكان نگهبان را از گود خارج كرده و او را با شال كمر ببندند و سوار ساكنان دايره شوند

RM@oï‚@ìŒŠü @ :را گـره زده  ، يك سر آن، چهار الي شش نفر شال كمر خود را باز كردهاي را رسم كردهدايره 

ي كه سر گرز رو به بيرون دايـره    كنند و در روي خط دايره قرار داده به طور         درست مي ) گره بزرگ (و گرزي   

گيرند و در حالت ايـستاده و آمـاده   ساكنان دايره پايشان به اندازه شانه خود باز كرده و روي گرز قرار مي . باشد

، مهاجمين با شعار دادن و داد و فرياد و حمله كردن ساكنان دايره را آشفته حال كرده كننداز گزر محافظت مي 

بـا گـرز بـه    » حالا نزن كي بزن «. كنندكنند و گرز را از زير پايش خارج مي       ها استفاده مي  و از غفلت يكي از آن     

(-üØ :اند و بايد توپ را به آن بزننداي از زمين در نظر گرفتهمحلي است كه در گوشه.
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هـا را مـورد   آورند و با اسلحه ساكنان دايره خـود آن بيشتري به دست ميافتند و گرزهاي    جان ساكنان دايره مي   

سـوخت و   » كزيـا «گوينـد   ند مـي  اگر يكي از ساكنان با پا تك پاي به يكي از مهاجمين بز            . دهنديورش قرار مي  

.گيرندمهاجمين در دايره قرار گرفته و مورد حمله قرار مي

�M@@ðäaŠí’@ó�ÜíÔ@ :       مشخص ) داماد(» مازة«ي شود، شير يا خط كرده دسته   بازي با دو گروه هشت نفري شروع مي

رو بـه سـوي  »òŒbà«يدسته. گيرنددر نظر مي  )üØ(، سپس در پائين زمين بازي محلي را به عنوان نشانه          شودمي

»üØ«  كرده و دسته مدافع»üØ«پشت به»üØ«رو به»òŒ@b�à «يدسته. گرفتندقرار مي»òŒ@b�à«   يـك نفـر مـاهر و

حال بـازيگران روي پـاي چـپ    .كردندگرفتند و از او محافظت ميدر نظر مي»òŒ@b�à«پا را به عنوان   چابك و تيز  

 و يك پا با    گرفتنداي راست را كه به پشت زانوي پاي چپ آورده بودند مي           خود قرار گرفته و با دست چپ، پ       

كردند طرف مقابل را زمين بزنند و پاي راست او كردند يقه همديگر را چسپيده سعي ميدست راست حمله مي 

ونـه دهـد از گرد اگر موفق به اين كار شوند فردي كه توان نگهداري پاي راست را از دسـت مـي            . را آزاد كنند  

).سوخت(كزيا : گفتند بازي خارج شده و مي

»òŒbà «       كرد خود را بهاز آب گل آلود ماهي گرفته و با هر ترفندي سعي مي»@ü�Ø«   برسـاند و دسـتش را بـه آن

شـدند  تماس دست بـا او مـي  برند و اگر موفق به دستگيري ياهجوم مي »òŒbà «به سوي »üØ«بزند گروه مدافع  

شد و دسته مدافع برنده بـوده و در طـرف       ميعروس» òŒbà«  ،»òìòíî«عروس را گرفتيم و   ،»òìòíî«:گفتندمي

.يافت ادامه ميگرفتند و بازيقرار مي»üØ«مقابل

UM@@ðÜbàòŒ@bàòŒ@ :  محافظگروه. شددو گروه حداقل شش نفره تشكيل مي»@ü�Ø«و گروه»òŒ@b�à« ، گـروه»òŒ@b�à«

»ü�Ø@«بتوانـد خـود را بـه   »òŒ@b�à«وافراد گروه محافظ را چسپيده و او را زمين گير كننـد   ي  كردند يقه سعي مي 

برسانند » òŒbà«كردند بدون اينكه دستگير شوند خود را بهسعي ميافراد محافظ هم. برساند و دستي به آن بزند

بـه محـافظين بدهـد و    اي خود رابايست جمي»òŒ@b�à«شدند گروهاگر موفق به اين كار مي   . و او را دستگير كنند    

رساند و برنده مي»üØ«با سرعت خاصي دويده و خود را به»òŒbà«شود، در غير اين صورت    » üØ«خود محافظ 

.شوندمسابقه مي

VM@@@Œbi@ì@Âå(@)  آن رااي از چمـن درسـت كـرده و   در فصل بهار در چمنزارها كپـه ): پرش يك گام»@ó� KïÔ«

رساندند و پاي چپ خود را مي»ó KïÔ«فاصله گرفته و به دو خود را به» ó KïÔ «داري ازبازيگران مق. نامندمي

فـرود  »ó� KïÔ@«در هـوا پريـده و گـامي بـزرگ برداشـته و در آن سـوي           روي آن قرار داده و با سرعت خاصي       

.هر كسي كه بيشتر بپرد برنده مسابقه خواهد بود). گفتندباز ميبه اين گام(آمدند مي
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WMOÑu : در چمنزارها»ó KïÔ«ها را خـم كـرده بـا    زانو،دهنداي درست كرده و دو پا روي آن قرار مي         نشانه

فرود » ó� KïÔ@«پريده و با پاي جفت شده در آن سويكنند و در هواها انرژي اوليه كسب ميتكان دادن دست  

.كسي كه بيشتر بپرد برنده مسابقه خواهد بود. آيندمي

�SM@@bi@Žð(@@@Œ)  در چمنزار): پرش سه گام»@ó� KïÔ«گيرنـد و بـه سـوي   مـي ، از آن فاصـله اي در نظر گرفتهنشانه

»@ó� KïÔ«           پرتـاب كـرده و سـه گـام متـوالي بـزرگ       دويده به محض تماس پـاي چـپ بـا آن، خـود را در هـوا

.هر كسي مسافت بيشتري بپرد برنده مسابقه است. آينددارند و فرود ميميبر

��MíÝŽïØ@@†Šó�i@: قندي را يافتـه   هر كدام سه سنگ كله %�و�#در زميني مسطح و همواري دو گروه از جوانان

 را بـا  % سـنگهاي گـروه   #گـروه  . كاشـتند و رو به روي همديگر در روي يك خط با حد فاصلي در زمين مي 

# هم سـنگ گـروه  %كن كنند و گروه ها را ريشهدادند تا آنسنگي كه در دست داشتند مورد هدف قرار مي      

 بـا تعـداد معينـي شـليك         -هاي گروه مقابل    ، گروهي كه زودتر سنگ    زدندرا با سنگي كه در دست داشتند مي       

بايست سوار گروه بازنده شوند و گـروه بازنـده سـواري داده و افـراد               كن كنند برنده بوده و مي      را ريشه  -سنگ

.سواره را به محل از پيش تعين شده برساند

��M@óØ@Ûó’ì:   هاي نرم و همواردر چمنزارها و زمين،»ó KïÔ«)در نظر گرفته و يك جفت كفش را ) اينشانه

. كننـد پرد و ديگران نيز عمليات پرش را تكرار مـي        ، يك نفر رهبر شده و روي آن مي        دهند قرار مي  <به شكل   

پرنـد و در مراحـل بعـد بـه ترتيـب            دهند و با رعايت نوبت روي آن مي       ها را تغيير مي   سپس محل يكي از كفش    

»ó� KïÔ@ «گيرد و پريـدن از ، تا جايي كه حدود يك متر و نيم از نشانه فاصله مي          ±ها را تغيير مكان داده      كفش

پذير است ،رهبر اولين پرش را اگر بتواند به انجام برسـاند ديگـران              ها به سختي امكان   تا آن سوي كفش   ) نشانه(

ها تمـاس حاصـل نمايـد بـازي را باختـه و      ، پايش به كفش و فرود آمدنر حين پرش، اگر كسي د هم بايد بپرند  

هاي بازي را در اين فرد سوخته بايد در محل نشانه به حالت ركوع قرار گيرد و كفش. )كزيا(گويند سوخت مي

ه در پرد و مكان يك كفـش را عـوض كـرده و فـرد سـوخت     رهبر روي اين فرد مي. قرار دهند ) <(جلوي پايش   

شود و فـرد  آنقدر اين عمليات تكرار مي. پرند ركوع نموده و ديگران روي او مي±ها حالت هم رديف با كفش 

فرسا و خـارج از تـوان انـسان خواهـد     گيرد كه پرش روي او كاري طاقت فاصله مي ) نشانه(»ó KïÔ«ازسوخته

آمـده و خـود   »ó KïÔ«رد چند بار با دو به سويبپ و بايد روي اودر اين لحظه كسي كه نوبتش فرا رسيده     . بود

»ó� KïÔ@«و بايـد در ) كزيـا (سـوزد را امتحان نموده و وقتي كه اطمينان حاصل كرد توان اين كار را نـدارد مـي     

... .بخوابد و ديگران روي او بپرند 
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��M@Žð(@@Žði@ìóFÔóFÔ:    ي اصـله گرفتـه و پاشـنه   دو به دو از همديگر ف. حداقل پنج نفر شروع كننده بازي هستند

بـه سـوي همـديگر    )b�q@@@ó�i@b�q@@@(بيان اين كلمات گام به گام     پايشان را با انگشت پاي ديگر خود تماس داده و با          

روي همديگر قـرار  هيابد تا روبكردن آنقدر ادامه ميbq@@óibq@@اين» ân(óè@ân(óà@L@@ân(ó @pbqŠaíš@L«روندمي

در ،»)óàân «ها پا پيش بگذارد و مثلاً بگويداگر در اين لحظه يكي از آن. هستندگيرند و ديگران شاهد بازي

»@ ân�(ó@«قـرار گيـرد و بگويـد     حالي كه نوبت ديگري باشد، پا پيش بگذارد و پايش روي پاي طـرف مقابـل               

را تكـرار نمايـد تـا در   »@ ân�(ó@«اين فرد سوخته استمشخص شود كه) كزيا(اين فرد گزيده شده  ). گزيدم(

مشخص شود و اين فردي كه سوخته است بايد در حالت ركـوع قـرار بگيـرد و                  ) كزيا(نهايت فرد سوخته شده   

، ، هـو هـا : )اداي كلمات دلخواه  (ديگران با رعايت نوبت سه بار بدون صحبت كردن و سه بار با صحبت كردن                

اي ، لحظـه  اگر كسي در طي اين سه مرحله.، در لحظه پريدن روي او بازي را ادامه بدهند... و، مي، كي ، جا هي

اگر كسي  . سوزد و بايد براي ديگران بخوابد تا روي او بپرند         هنگام صحبت سكوت كند مي    سكوت كند يا در   

، اگـر   العـاده يـا كـون     گوينـد فـوق   نسوزد و اين دو مرحله را با موفقيت بگذرانند به فردي كه خوابيده است مي              

 افراد بايد با كف زدن به سوي او بروند و دستشان را محكم روي شـانه او زده و روي       العاده را انتخاب كند   فوق

بايست به آرامي بپرند طوري كه نشيمنگاه آنها با او بپرند و اگر كون را انتخاب كند ساير افراد هنگام پريدن مي

رد كه بدنش با بدن فرد اگر كسي طوري بپ. فرد خوابيده تماس حاصل كرده و اصطلاحاً ليز بخورد) كمر(پشت 

دهنـد و  سوزد و بايد بخوابد و مرحله سوم دستمال تا شده روي پشت او قرار ميخوابيده تماس برقرار نكند، مي    

.سوزندپرند اگر دستمال بيفد ميمي

�TM@ŽðÙ“ïÝ‚óåÔ@) اسكي نشسته(،@òK‚@óÝŽî‹Ø@ð�ÜaK‚: رف ها پوشيده از بها تپهها ، كوهپايهدر فصل زمستان كوه

به سروكول هم پريدن، مجسمه حيوانات را درست كردن : شده و محل مناسبي براي انواع بازي روي برف بوده    

گيرند و يك نفر نايلوني را زيـر  ي تپه قرار ميدر قله. باشدمي)ó�ÝŽî‹Ø@(هاي شادي آفرينيكي از اين بازي   ... . و

 و خود را از آن سراشيبي پر از بـرف رهـا       گيرديهايش را به طرف شكم خم كرده با دست م         خود گذاشته زانو  

گاهي با دست همديگر را چسپيده و اصطلاحاً شبيه . كنندمي كند و ديگران نيز دنبال او همين كار را تكرار مي           

كوبند تا سفت و سخت شده   كنند و يا با پا سطح پوشيده از برف همواري را مي           قطار شروع به اسكي نشسته مي     

، سپس به سرعت روي اين سطح يخي خـود را رهـا مـي كننـد يـا در حالـت          ل به خود بگيرد   و حالت يخي شك   

پيمايند و به مرور، زير كفش آنها برجستگي اي كه دارند ميايستاده يا روي پا نشسته و مسافت را با سرعت اوليه

...زنند وشود و در خانه آنها را كتك ميخود را از دست داده صاف مي
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استثناءكودكان ، به)هاي فكريبازي(مخصوص تمام شرايط سني : ميبازيهاي عمو
�M@@ñŒbi@òìòŠü @) هاي پاييز و زمستان و گاهي اوايل بهار كه از كار توان فرساي كشاورزي            شب): جوراب بازي

احب ص... شود و بعد از صرف چايي و تنقلات وها شروع ميشب نشيني. اندفارغ شده... و دامداري و باغباني و

ها را تا كـرده روي  پنج جفت جوراب را از پا كنده و آن. كندمي» ñŒb�i@òìòŠü@«خانه و مهمانان خود را آماده 

دهند و يك نفر شير يا خط كرده و شروع كننـده  زنند دو تيم را تشكيل مي     ها حلقه مي  چينند و دور آن   قالي مي 

ايـن فـرد سـكه كـوچكي را در كـف      تخاب كرده وتيم شروع كننده يك نفر ماهر را ان      . شودبازي مشخص مي  

، سپس تيم ناظر بايد مكـان     گرددها را مي  ها برده و يكي يكي آن     كند و دستش را زير جوراب     دستش پنهان مي  

كنند و يك نفر از بندي ميبا هم مشورت مي كنند نظر همديگر را جمع. ها حدس بزنندسكه را در زير جوراب    

 و داردميگويد پوچ و آن را برها ميمثلاً به يكي از جوراب.كندمي»پر يا پوچ«ها راجورابها انتخاب شده  آن

هـايي را  دارد اگر پر باشد برنده خواهند بود و جـوراب ميگويد پر و آن را نيز بر   با اشاره به جوراب ديگري مي     

هـر بـازيگر تـا دوبـار     . كننـد حـسوب مـي  ها روي كاغذ امتياز براي خود م     شمارند و به تعداد آن    اند مي كه مانده 

مورد تر كرده و بي، بايد حدسش را دقيقاگر بار اول پر بگويد ولي جوراب خالي باشد. تواند حدس پر يزند  مي

شـود تـا امتيـاز    اين عمليات آنقدر تكرار مي. تواند حدس بزندچون فقط يك بار ديگر مي  . حدس و گمان نزند   

، اگر تيم ناظر هنگام حدس و گمان زدن دوبار كلمـه پـر را بيـان كننـد      د و برنده شود    برس 100ها به   يكي از آن  

شود كـه سـكه را پنهـان كـرده       هاي مانده براي تيمي منظور مي     ، امتياز جوراب  باشد) خالي( هر دو بار پوچ      ولي

.است

�M@@ì@Lb’@ò@‹�îŒ :  ري را در نظرشودبازي با حداقل چهار نفر شروع ميگرفته و روي قـسمتي از آن كـه   ، كبريت پ 

يكي از . نويسندي شاه را مينويسند و روي قسمت گوگرددار ديگر آن كلمهگوگرددار است كلمه وزير را مي     

حال به ترتيب كبريت را . گيرندهاي كبريت را دزد و در نظر گرفته و دهانه ديگر آن را پاسبان در نظر مي     دهانه

، اگر در حالت شاه قرار گيـرد . نند تا روي سطح مسطحي فرود آمده و بنشيند  چرخابه دست گرفته و در هوا مي      

شود و تابع اوامر ملوكانه خواهد بـود  آن فرد شاه خواهد شد و اگر در حالت وزير قرار گيرد ، آن فرد وزير مي                

خود تخـت  و اگر يك نفر تخت سلطنت را بياورد بايد آرنج دست و زانوهايش را روي زمين گذاشته و با بدن         

دهد اگر كسي دزد بياورد شاه به وزير فرمان مي. ي او سوار شده و بنشيندسلطنت را آماده كند و شاه روي شانه     

شـلاق  (دهد دست و پاي او را با شـال كمـر بـسته و فلـك ببندنـد               او را شلاق بزنند و وزير به پاسبان دستور مي         

... سطح مستطيل خود به صورت تخت قرار گيرد حالت تخت سلطنت زماني است كه كبريت روي . )بزنند

�M@Žð(@@Œíš@ :     ساز خطوط مربع را رسم مي كنند تـا  ، نيمكنندمقوايي را انتخاب كرده و مربعي را در آن رسم مي



169امانهاي محلي هوربازي

 سه دانه نخود و نفـر  #باشد و نفر  بازي دو نفره مي   )به صورت شكل زير   (چهار مربع يك نواخت تشكيل شود       

 نخـود را  #، مـثلاً  شـود را به دست گرفته و با شير يا خط كردن شروع كننده بازي مشخص مي       سه دانه لوبيا     %

دهد و دومي و سـومي را  اي اختياري قرار ميدهد، ديگري لوبيا در نقطه  در يكي از نقاط تقاطع خطوط قرار مي       

و يـك دانـه   »Œüš«گويدد مينخود خود را در سه نقطه هم راستا قرار بده      ، اولين نفري كه لوبيا يا     گذارندمي

نكرده باشـند  »Œü�š@«هيچكدامهااگر بعد از قرار دادن مهره. خورد و برنده خواهد بود    طرف مقابل را مي   مهره

.كنند و برنده شوند» Œüš«در نقاط خالي حركت مي كنند تا بتوانند

TM@@Œüš@òKäaì†@ :   كرده ، در داخل آن دو مربع ديگر رسم ي مقوا، يك مربع بزرگ را رسم  در روي يك صفحه 

بـه  (هـا را بـه همـديگر وصـل مـي كننـد       ي مربع، سپس گوشهكنندها را رسم مي نمايند، نيمساز خطوط مربع   مي

كنند بـا    عدد لوبيا انتخاب مي    12،  % دانه نخود و فرد      12،  #فرد  . بازي دو نفره خواهد بود    . )صورت شكل زير  

 نخودي را به دلخـواه در نقطـه تقـاطع خطـوط قـرار      #مثلاً . ي مشخص خواهد شد شير يا خط شروع كننده باز     

هـاي خـود را در يـك راسـتا          بتواند مهره اگر كسي زودتر  . كند نيز همان كار را تكرار مي      %دهد سپس فرد    مي

ر دادن بايد يك مهره خود را در مركز مكعب قرار دهد و بعد از قرا و طرف مقابل  »Œü�š@ «گويدقرار بدهد مي  

دهند فقط بايد يك گام    ها درروي تقاطع خالي حركت مي     ها در روي صفحه، با رعايت نوبت مهره       تمامي مهره 

، اگـر بـا   ي رقيب را با قرار دادن مهره خود مسدود كـرد        شود مسير حركت مهره   مهره را حركت داد و سعي مي      

ي رقيـب بوده و به طور دلخواه يك مهره»�šŒü@«مهره را در يك راستا قرار داد ها بتوان سه  حركت دادن مهره  

.بيشتري انجام دهد»Œüš«برنده كسي است كه. سازندرا از گردونه خارج مي
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RM@@@@@K�îŠ@wåŽïq@ì@oFïi@ :سانتي متري را رسم كرده و تمام اضلاع 5*5ي مقوا ، مربع بزرگ در روي يك صفحه 

 خانـه يكنواخـت سـاخته    25به هم وصل مي كنند و مربعي با مربع را به پنج قسمت مساوي تقسيم كرده نقاط را  

هـا را در سـه خانـه     سه دانه نخود را انتخاب كرده به اختيـار آن #، فرد %�و�#. باشدشود، بازي دو نفره ميمي

. دهدها قرار مي بيست و پنج دانه گندم يا سنگريزه را در پنج دسته پنج تايي در مقابل خانه%دهد و فرد قرار مي

اگـر  . دهـد   نخود را يـك خانـه حركـت مـي    #گذارد و فرد ي اول مي يك دانه گندم را در داخل خانه%فرد  

تواند روي گندم بپرد ، نخود ميخالي باشد) راستاهم  (ي آن طرف گندم     گندم در كنار نخود قرار گيرد و خانه       

ر دو خانـه مجـاور نخـود قـرار گيرنـد نخـود       اگـر دو دانـه گنـدم د   . ي دوم فرود آيـد را بخورد و در خانهو آن   

.ها را بخورد، برنده بازي صاحب نخود است، در صورتي كه بتواند تمام گندمها بپردتواند روي آننمي

�M@óàa†@ :      مثل صفحه بازي شطرنج(كنند رسم مي) 8*8(اي يكنواخت    خانه 64روي يك صفحه مقوا جدولي .(

هـر كـدام از آنهـا    .  دانـه لوبيـا  16)%( دانه نخود و 16)#(شود هركدام وع مي مهره شر32بازي دو نفره بوده با    

، هـر  دهنـد ها را به سوي همديگر حركت مي چينند و مهره  هاي خود را در دو رديف مي      پشت رديف دامه مهره   

تواند حركت كند ولـي راه برگـشت نـدارد فقـط بايـد              مهره يك خانه به سمت جلو يا سمت چپ يا راست مي           

 قرار بگيـرد  �# روبروي مهره %اگر مهره . پيشروي كند يا مواضع خود را افقي تغيير مكان داده و موضع بگيرد

# بپرد و آن را بخـورد  ولـي        #تواند روي    مي % پر باشد،    % خالي باشد و پشت سر       #و يك خانه آن سوي      

ست و چپ هـم مـي تواننـد روي همـديگر         در حالت را  . اي كه بايد فرود آيد پر است      تواند بپرد چون خانه   نمي

 بتواند از مرز همديگر عبور كنند و به پـشت           # يا   %ي  اگر مهره . بپرند به شرطي كه خانه فرود آنها خالي باشد        

توانـد چنـد خانـه متـوالي بپـرد و      كنند آن مهره ميامتياز خاصي را كسب مي ) ي دامه محدوده(جبهه نفوذ كنند    

.هاي بيشتري از رقيب را خورده و از گردونه خارج كند مهرهبرنده كسي است كهيك مهره رقيب را بخورد و 

UM@†Šóäón‚óm@ :ي چوبي كـروي شـكل در   ، داراي سي مهرهاي از جنس چوب گردو و نازك كاري شده   تخته

دو رنگ متفاوت با بيست و چهار خانـه و دو عـدد تـاس از جـنس عـاج يـا پلاسـتيكي مكعـب مربـع شـكل بـا                      

طريـق چيـدن   . باشندي اعداد يك الي شش مي     ايي در سطوح مكعب يك الي شش نقطه كه نشان دهنده          هنقطه

هـا  دهند، مهـره را در بين دو نفر قرار مي»Šóäón‚óm†«بازي دو نفره بوده و. است2535ها به صورت عدد     مهره

هاي خود را بـه سـوي خانـه خـودي     ه، با توجه به اعداد روي تاس به همان اندازه مهر        را چيده و تاس را انداخته     

توان مهره طرف مقابل را از گردونـه        در اين بازي طبق قواعدي مي     . ها تجمع پيدا كنند   حركت داده تا كل مهره    

ها در خانه خود شروع به خـوردن        بعد از جمع كردن مهره    . خارج كرده و سكوني در حركت رقيب ايجاد نمود        

 امتياز برد به 5هايش را از گردونه خارج كند برنده است و بازي با كسب      ره، كسي كه زودتر مه    نمائيمها مي آن
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هايش را بخورد ولي ديگري موفق بـه خـوردن يـك مهـره نـشده                اگر كسي موفق شود كل مهره     . رسداتمام مي 

.گويند و دو امتياز كسب خواهد كردمي»مارس«باشد، آن را
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